
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بچه های رزمنده مراسممد ایای سلسممف هربوه بلاعدوم  ل  

 ر شن ر  سمنرر  ار سمنرر ها بر  عولا   بچه ها با باعل 

 می پایین ر  ها چراغ بیویله خلعدن ایا ملقعومیکراعمد

 از کیی شد شر ع که ایاوبشه ایجاا ساریکی یه که کشمیدعد

 به ا ن با که ااشمم  یطر شممیشممه یهوشممد بلند ها رزمنده

 علک یا ه ه اسمم  کف خلاصممهومیپاشمملعد یطر ها رزمنده

خ    می رب وملقع خلعدن ایا ری می یطر اعرشمموشمملن

ه ه جا م طر شده بلاوایا که س لم شد ایدن سر  صلرت 

  لوا  ه ه شملن سمیاه شمدهو قوی جلیا شدن م للم شد 

رزمنده سل شیشه یطرش جلهر خلاعلیس ریخوه بلاوچلن 

بلی یطر ر  اسموش ام می کراعد   ساریک بلا بچه ها بقط 

سیاهی ر  ع یدیدعدوبچه ها حسابی میزعنش   براش جشن 

پول میریرنو قوی که با خره آر م میشممن میره حا  بیاین 

یه کد براسلن صحو  کندومیره حکای  این یطر سیاه مثف 

حکمای  اعیا می لعهوایدین چه ولری با اسممم  خلاسلن 

ساریکه وعلرش ک هوسواهی  صملرسولعل سیاه کراین  اعیا هد

  زشوی زیاا اارهوشیاوین هد هناه ها   سیاهی ها ر  با یه 

یطری خلشممول میکننوما خیام میکنید اارید یطر میزعید 

غابف از این که صممملرت   ال لن ر  سمممیاه میکنیدو قوی 

 چراغا ر شنوومیفه ید چه کراید که قیام  میشه   

 

 

 

 ی کردن...حاجی اینجا روسری ها عقب نشین
 دشمن محاصرمون كرده!

 رو پشت بومھا بمبهای بشقابی گذاشته!
 قلب و فكرمون رو هدف گرفته!

 خيلی تلفات داديم...
 حاجي اینجا مانتو ها دیگه دكمه نداره.

 اونم با آستین های کوتاه !!!
 سلاح جدیدشون ساپورته...

 چشم اکثر جونارو آلوده کردن!
 حاجی صدامو میشنوی؟

 حــــــاجـــــی!
 )صدای بیسیم قطع و وصل میشه(

 وی؟حاجی صدای منو میشن
 ن جان!ومجن

 به گوشم.
 برادر ...محاصره تنگ تر شده 

 حاجي در جنگ نرم اسیرامون خیلی زیاد شدند اخوی...
 کنن نامردا ...دارند قیچی می و خواهرا و برادرا ر
 امام حسین متوسل شن!به دستگاه تذکر می دیم خیلی برادر به بچه ها 

 ولی انگار دیگه اثری نداره ...
 نميده،عامل خفه کننده دیگه بوی گیاه 

 ميده ...بوی گناه 
 حاجی!

 اذیت نکنهنُ اینجا به خواهرا همش میگیم پر چادرتون رو حائل کنید تا بوی گناه مشامتو
 ؟ولی کو گوش شنوا...

 میزنه!قلبُ حاجی این ترکش های نگاه برادرا فقط 
 لقمه های حروم هم که دمار از همه بریده

 کمک می خوایم حاجی ...
 تازگی ها جیش الشیطان اسمش رو عوض کرده گذاشته داعش!

 دارن سر بچه های شیعه رو بیخ تا بیخ میبرن ...
 حاجی صِدامو داری ؟؟؟

 سید مرتضی را دیدی بگو دوربینش را بیاورد یک مستند بسازد از ما بنام روایت غفلت!
 به حسن باقری بگو در این جنگ نابرابر تاکتیک نداریم!

 فقط علی اکبر شیرودی چیزی نفهمد اگر بفهمد واویلاست،
 میمرد برای خمینی!

 شاهرخ ضرغام را حتما خبر کن،
 بگو به خمینی ای که روی سینه ات خالکوبی کردی، میخندند!

 راستی؛ حاج احمد، اصلا میدانی موبایل چیست
 یبر و واتس آپ کار کرده ای ؟تا حالا با وا

 بیخیال برادر،
 همان بیسیمت را بیاور،

 من آخرین نسخه ی اندروید را رویش نصب میکنم!
فقط خواهشا به نیروهایت دستور بده آن تندروی هایی که در مریوان و پاوه و فکه و خرمشهر و شلمچه 

 کردند،
 در فضای مجازی نکنند!

 اینجا آداب خودش را دارد!
 همه چیز را با گفتگو حل کنید!باید 

 حاج احمد، تلفات زیاد داده ایم!
 مسامحه و غفلت امانمان را بریده!

 عده ای به اسم جذب حداکثری،
 حداقل اعتقاداتشان را به حراج گذاشته اند!

 تو را بخدا برگرد!
 خدا را چه دیده ای،

 شاید در این مخمصه ای که گیر کرده ایم،
 رسیدید! تو و رفقایت به دادمان

 نقطه سر خط ...

 چفیه های خاکی



       وطن()

می د بلام ، من خیلی باید شمممجاع باشمممی  اهه )چرا 

 هه ه شمماید از خلا پرسممید هسمملام هایی ک ربودووو (

د دیحر ز های سخوی بلاو اعقلاب علپایه ما را س  باشمندو

 ی به عام حکلم  ب ثی بهدیدحبزرهی برا هربومه بلا و س

 هر کسبغض س ام مسوکورین و حام چه باید کرا  خب 

) ربون برای اباع با خلا بلا میرلیید باید اباع کرا اما 

شمماید ورم مقابف ایران هد  اما برهشمم  اسمم  ر زهار(

برای اباع از ارزش ه ین سصمملر را ااشمم  و چه کسممی 

ثاب   ی فملقع  مرام ما جماعش میرررا  اما همایش،از

رهور زمان خلا را سنها  عمد ،اهمف کلبمه عیسممموند  کرا

که از جان هرشون  یدعشمان ااا ما به ر زهار وعدع یررار

 عهسما پیر وآرز یی  آرز ی علجلان وسممم رز آبرای  ون 

برای جا ااعه  ، بلکه  خماعه   ووو، پیشمممربم  ،برای پلم 

برای ر ز های سخ  که  الرل شدنو رهایی یابون   شدن

) بداعید که زعدهی   خاعلااه  وپیش ر ی اعقلاب اسممم 

قابف یزت عفس خاری اس  ار ،اما ار مبسمیار زیواسم 

امید ارم ما ا سممموار جنرف باشمممید عه  جنرف سممموز(

 ووو                                                                    ه نشین خار

 

 

 

 ها ک پلت اعوله میان ،ار کرایدےم باز را ےمرامے قوی هدایا

 ، بلا سمموک ےخیف عظرم به که ابواا عایللن یک به چشمم د

 ےااشممود ایدم  اق ا سمموکه مثف اینه که قل بر ر  ا ن  قوی

 قلوی یک  اق ا که ایدم یازکرام ر  عایللن ارو  باشممه ےخام

عامه ر  که بازکرام  و اسمم  عامه یک ااخلش که ک پلسه خالیه

 ےایدم اس  خط یه ااعش آملز ابسواعیه ، اخور بچه ابسوان

  هجوه به بلا برسمموااه ما ےبرا ر  ک پلت خالیه قلوی یک که

 آملز ااعش یک من ، سمملام رزمنده براار "سل عامه علشمموه بلا   

 به ک ک ےبرا که بلا هفوه م لد خاعدو  هسمممود ابسمممواعی

 هدیه ک پلت یک عفری باوف یلیه حق های جوهه رزمندهان

   قیو  بخرم ک پلت بقالی مغازه از ربود ماارم باو  بفرسمموید

   آعها خیلی هران قی اما ، پرسممیدم ر  ها ک پلت از کدام هر

 ه ه از   بلا سلمان 52 قی وش که ےبلا ، حوی ک پلت هلاب

 سممیر اعدازه به ما پلم آخرو  بخرم سلاعسممود ع ی را بلا سر ارزان

 ینا خیابان کنار برهش  راه ارو  عیس  هد خاعلااه شکد کران

 را ان اق  با بار چند   برااشود ایدم را ک پلت ےخام ےقل 

 یز شد و حا  یک خلاهش از ش ا براار رزمنده س س یز سا شسود

اارم ، هر  ق  که سشممنه شممدید با این قلوی آب بخلرید سا من 

 ےهد خلشحام بشلم   بکر کند که سلاعسود به جوهه ها ک ک

 "وکند

 می علب  قلوی این ےبچه ها سل سمممنرر برای خلران آب سل 

 اشممک قطره چند ریخون ه راهش که ےخلران آبووو  هربوند

 بلا

   

 

 

 

 

 شهید همت قسمتی از وصیت نامه 

از طرف من به جوانان بگوئید چشم شهیدان و تبلور 

خونشاان به شاا ووخهه ات  بااخییدد و اتم  را و 

خوو را وردابید نظیر انقمب اتااممم ما ور چیک ا ا 

:  اه اتااممم غربم؛ نه - شاار م نه پیدا نام شااوو 

 و زور مثلث فشار تح  ملههای ااش ای ...  اتاممم

د و آنها نیی پوزه اتهکبار آمدن مم خوو به تیودر و زر

 ولم وار  ووت  را زندگم ن را بر خاک مم مالیدند. 

 و گم را خودشااهن و شااو  اش آلووه اه آنقدر نه

 ,شدن شهید وار علم و زدسهن وار علم انم فراموش

 را شدن شاهید وار حساین و زدساهن وار حساین

 تردنااری اتم   اموس ور شهاوت وار  مم ووت 

زند و یکر ظلم، جور،شرک و الحاو ممپ بر را ضاربات

خواچد زو. ببین ما به چه روزی افهاوه ادم و اتهعاار 

چقدر جامعه ما را به ل نیار اشاایده ات  ولم چاره 

ای نیسا  ادنها تاد راه انقمب اتممیند ؛ پس تد 

راه اتاام  بادد برواشااهه شااووند تا راه تکام  طم 

م و به خاطر ان گرده اگر  سم خدا به جان ماور شوو 

من گرده انم اصم از تو راضم نخواچم بوو. زدنب وار 

زنادگم ان و مرا نیی به خدا بساااار ل اللهم ارز نم 

 توفیق الشهاوة فم تبیلک( .

 

 

 یادمان خاک ریز ها 


